لا 


[8]| <- با اسکن تصویر 


» می‌توانید 


این مقاله را در تارنمای محله مشاهده نمایید. 
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حکیده 


«نامة منظوم» که با نام‌های «شعرنامه»» «مکاتبات منظوم» و «مراسلات نظمی» نیز خوانده شده است؛ 
یکی از گونه‌های ادبی ناشناخته‌ای است که از ابتدای شعر فارسی نمونه‌های فراوانی از آن را در متون 
نظم و نثر می‌توان یافت. نامه‌های منظوم زیرگونه‌های دیگری چون: «تقاضانامه»» «معذرت‌نامه». 
«تعزیت‌نامه»» «عنایت‌نامه». «استغائت‌نامه». (شعر شکر». «استمالت‌نامه» نیز دارد که در سراسر 
ادییات فارسی پراکنده‌اند. در این پژوهش بر اساس مجموعه‌ای از نامه‌های منظوم که با در نظر داشتن 
قرینه‌هایی از لابه‌لای دیوان‌هاء تذکره‌ها و متون تاربخی فراهم آمده ابتتگه اغراض اضجای ان شراسن 
شعرنامه‌ها چون تقاضاء مدح» سپاس, هجو تهنیت و تسلیت به مخاطب. بیان شده است و سپس 
عناصر ساختاری و محتوایی نامه‌های منظوم که به اقتضای مطلب وبا توجه به شرایط خاص؛ 
صورت‌های گوناگون به خود گرفته و قالب‌های گوناگون یافته است. نقد و تحلیل شده‌اند. یکی از وحوه 
اهمّیت این پژوهش معرفی گونة ادبي بسیار وسیعی است که در ضمن آن از یک سو می‌توان تمایزات و 
تشابهات زیرگونه‌های آن را برحسته کرد و از سوی دیگر مناسبات طبقات مختلف احتماعی را که نامه 
منظوم را ابزاری برای ایجاد ارتباط در بین خود برگزیده بودند. نشان داد و از منظری تازه به این بخش از 


شعر فارسی نگریست. 


۱. دانشحوی دکتری زبان و ادبیات فارسی » گرایش غنایی» دانشگاه اصفهان ایران. عط0۵00.6)صحطاه_صمتهزه)د۷0 :221«-ظ 


۲ دانشیار زبان و ادییات فارسی دانشگاه اصفهان, ایران. (نويسندة مسئول) 


116.1۴ 201)60حصطه. 22 :۳۲-۵۲1 


علمی جستارهای‌نوی نادبی» شمارة ۰۲۱۶ بهار۱ ۴۳۰ صص ۰۱۵ ۱۴۳-۱ 
مقالهٌ پژوهشی 


نشرد 


۳ 
به 


۱۰۶ جستارهای نوین ادبی» سال پنجاه و پنجم. شمارة نخست (بهار ۱۴۰۱) 


۱. مقد مه 
نامة منظوم جمال‌الدّین عبدالرّزاق اصفهانی به خاقانی شروانی در قرن ششم هجری از معروف‌ترین شعرهایی است 
که زبانزد بیشتر آشنایان با شعر و ادبیات فارسی است و در نگاه آول چنین می‌نماید که حزو نادر اشعاری است که 
به‌صورت نامهای منظوم به علت بعد مسافت (از حوزة شعر اصفهان به حوز: شعر ازان)ارسال شده است؛ اقا باتحقیق 
و جستجوی بیشتر نمونه‌های فراوانی از نامه‌های منظوم از آغاز شعر فارسی تا رورگار جمال‌الذین عبدالرزاق و حتی 
پس از اورا می‌توان یافت. از اژلین نمونه‌های نامه‌های منظوم اشعاری است از محمّد بن وصیف سگزی در قرن سوم 
هجری که بعد از گرفتاری عمروین لیث به دست امیر اسماعیل سامانی (سال ۲۸۷ ق.) به مطلع « شش بنده سبب 
از بخشش است» برای وی [عمروین لیث ] فرستاده است (اسلم بیگ. ۱۳۸۶: ۲۰-۱۹) و به نظر می‌رسد این قطعه 
«استمالت‌نامه»‌ای است که برای دلحویی از او سروده شده است. رودکی (درگذشته ۳۲۹ق.) زشعر شیه ۱ ۵ 
برای مخاطب فرستاده و غضایری (درگذشته ۴۲۶ ق.) در قصیده لامیه که در شکرگزاری از صلات و انعامات سلطان 
محمودسروده! آبدان اشاره و مصراعی از شعر وی را تضمین کرده است (ر: ک: ذبیرسیاقی» ۱۳۳۴ غضاتری و اشعار 
او: ۲۱). مُنحیک ترمذی (شاعر نیم دوم قرن چهارم هحری) نیز «معذرت‌نامه‌ای» سروده است به مطلع 
«معذرت‌نامه‌ای از من بر ای باد صبا» (منحیک» ۱:۱۳۹۱). 

«نامةٌ منظوم) با نام‌های دیگری چون: «شعرنامه». «مکاتبات منظوم»» «مراسلات نظمی». «رقعةٌ منظوم) و 
«خدمت منظوم) در متون به کار رفته است که نخستین قرینه بر وحود چنین گونة ادبی و شناخت قدما از آن است. 

- مسعود سعد سلمان برای ابراز ارادت به مخاطب. ترکیب « خدمت منظوم» را در معنی «نامةٌ منظوم» به کاربرده 

است: 
زی تو خواهم همی که بفرستم هر دو سه روز خدمتی منظوم 
(مسعود سعد سلمان ۱۳۹۶: ۸۸۹-۸۸۵ 

در کامل‌ترین نسخة خطی کلیّات نزاری متعلّق به کتابخانة عمومی دولتی سن‌پترزبورگ که در ۸۳۷ق. 
رونویسی‌شده ترکیب («نامةٌ منظوم) به کار رفته است. در این نسخه «حای عنوان‌ها خالی است به حز نامه‌ها که عنوان 
نامه منظوم دارند» (رفیعی و راشدمحصّل» ۱۳۹۶: ۱۲-۱۱). 


این ترکیب در تذکرة آتشکده نیز دیده می‌شود: 


نام منظوم/ شعرنامه (ردیابی» نقد و ...)/ الهام مستأجران و .... صص ۱۴۳-۱۰۵ ۱۷ 


- «طالب ... نخست دست بدامان حکیم مسیح الزمان از امرای درگاه جهانگیر شد و در نامه‌ای منظوم به وی 
چنین نوشت: رفتم که نوک خامه جواهر نشان کنم...» (آذر بیگدلی؛ ۰۱۳۳۷ ج ۲: ۸۷۸). 
- در عنوان قصیده‌ای ناتمام سرودة شانی تکلودر وصف اسبی از آن مرشدقلی ساطان «با شعرنامه‌ای از او این 
اسب را می‌خواهد تا به سفر هرات برود» (نسف‌آقاء ۱۳۹۰: ۶۴). 
- صاحب عرفات لعاشقین به ارتباطات شعری سلطان اویس و شاه شجاع اشاره و نمونه‌هایی از آن را ذکر نموده 
است: «... دیگر مکاتبات منظوم مابین ایشان مذکور شده» (اوحدی بلیانی»۰۱۳۸۹ ج۱: ۵۱۹). 
- «...میان وی [سلطان اویس بن شیخ حسن نویان] و شاه شجاع مناظرات و مراسلات نظمی واقع است» 
(اوحدی بلیانی؛ ۰۱۳۸۹ ج۱: ۵۱۸). 
وی نیز ذیل نام حلال‌الدین دهستانی آورده است: «با کمال‌الدین اسماعیل و اثیرالدین اومانی معاصر است و 
مابین هر یک مکاتبات منظوم واقع است» (همان: ۹۵۶) و دربارة خان زمان نوشته است: «در ایام سرکشی و 
یاغیگری میانة وی و شاه جلال‌الدین اکبر مراسللات نظمی مکرر واقع شده در جواب هم گفته‌اند» (همان: ۱۳۵۰). 
واله داغستانی به نقل از محمد عوفی گوید که بین تاج‌الدین تمرانشاه با سیدالکتاب سید ظهیرالدین سرخسی 
مکاتبات و مراسلات واقع شده است: «وقتی سید مزبور به رقع منظوم که در تحت اسمش مذکور خواهد شد از وی 
گهر ناسفته طلبیده بوده است» پادشاه مزبور درحی از مروارید ناسفته قیمتی و مسوّده بعضی از ابکار افکار خود ... به 
وی فرستاد» (واله داغستانی» ۴۲۹:۱۳۸۴). 
شعرنامه انواعی دیگر نیز دارد که در متون به نام آنها تصریح شده است: برای نمونه: «معذرتنامه» (منحیک ٩۱‏ ۱۳: 
0۱ «شعرشکر» (عنصری بلخی» ۱۳۶۳: ۱۷۹-۱۷۳؛ دبیرسیاقی. ۰۱۳۳۴ ذیل اشعار غضایری:۵-٩)‏ 
«تعزیت‌نامه» (عوفی» ۱۳۹۵: ۰۷۳ «استغائت‌نامه» (عوفی» ۱۳۹۵: ۰)۱۱٩‏ «عنایت‌نامه» (عوفی» ۱۳۹۵: ۰)٩۱‏ 
«عیادت‌نامه» (اشرفی‌سمرقندی ۱۳۹۱: ۱۸۷؛ عوفی» ۱۳۹۵: ۰)۷۱۵ «استمالت‌نامه» (حافظایرو۰۱۳۷۲ ج: 


۲۳ ۶۵ نوایی» ۱۲۹:۱۳۷۰). 


۲ پیشینه و تاریخچه موضوع تحقیق 
تاکنون پژوهشی مستقل که به بحث دربارة شعرنامه‌ها پپردازد و شعر فارسی را از این دیدگاه بررسی‌کند. منتشر نشده 
است. میرصادقی در مدخل کتاب واژه‌نامة هنر شاعری تعریفی از نامه منظوم آورده و به این نوع ادبی توجه کرده و 


سابقه تاریخی آن را به پونان و روم رسانده است (ر. ک: میرصادقی» ۱۳۸۸: ۳۰۱۸). رستگار فسایی نیز ذیل اخوانیات 


۱۰۸ جستارهای نوین ادبی» سال پنجاه و پنجم. شمارة نخست (بهار ۱۴۰۱) 


نوشته است: «اخوانیات یا نامه‌های دوستانه به‌طور طبیعی خاص ثثر است؛ اما بسیاری از شاعران در ادوار مختلف 


ادب پارسی به سرودن نامه‌های منظوم دست زده‌اند) (رستگارفسایی» ۱۳۸۰ ۸ ۳۲ 


۳ بحث و بررسی 
با آنکه نوشته‌های فراوانی برای معرفی گونه‌های ادبی فارسی پدید آمده است و این پژوهش‌ها برای تقسیم و رده‌بندی 
گونه‌ها رو به فزونی است؛ اما همچنان گونه‌های ادبی ناشناخته‌ای وحود دارد و راهکاری نهایی برای نقد و تحلیل آنها 
در دست نیست. در این پژوهش نیز با توجه به گستردگی و نع متون نظم و نش یافتن قرینه‌هایی برای ردیابی نامه‌های 
منظوم و شناخت چارچوب اصلی شعرنامه ضروری می‌نمود؛ زیرا در منابع قدیم و حدید سخنی از مبانی نظری این 
گونةادبی در میان نیست. برای تهيذ مود تحقیق, دیون‌های شاعران» تذکرها و متون تاریخی از ابتدای شعر فارسی تا 
پایان قرن نهم (۸۵ دیوان» ۲۶ تذکره» ۲۹ کتاب تاریخی و ۱۴ کتاب دربارة مکتوبات و فنون نامه‌نگاری منئور) جزء 
به حزء و با دقّت بررسی شد و با در نظر داشتن قرینه‌های زیر» مجموعه‌ای از نامه‌های منظوم از ابتدای شعر فارسی تا 
قرن نهم به دست آمد: 
- کلیدواژه‌هایی همچون «پیام» «پیخام»» «پیک». «نامه» و ترکیبات آن» «بشارت» و مترادف‌های آن چون 
«ایتوک»! " (- مزده و خبرخوش) و مناداقراردادن انواع پیک همچون باد صباء باد شمال» نسیم صبحدم و 
افعالی همچون «فرستادن»» «بردن»» «رساندن»» «رسیدن» و «آوردن» اغلب در وحه امری و گاهی در وحه 
مضارع اخباری و التزامی که القاکنندة معنی «ارسال» است. در حایگاه ردیف و گاهی تکرار آن در اثنای 
مصرع‌های شعری» نشانه‌هایی برای ردیابی شعرنامه‌ها در دیوان‌های شعری است؛ امّا همواره چنین شعرهایی 
نام شعری نیستند (برای نمونه ر.اک: مسعود سعد سلمان»۱۳۶۴: ۸۸۷-۸۸۶؛ انوری» ۱۳۴۰: جح 
0۳۰۹۱ 
5 مطلع شعر نشانه‌ای برای تشخیص نامةً منظوم از غیر آن است؛ زیرا اغلب شاعر در آن با صراحت از ارسال نامه 
خبر می‌دهد. خواندن پیک و درخواست پیغام‌رسانی از او (پیک معمولاًباد صبا یا باد شمال نسیم صبحدم؛ 
صبح. کبوتر و هدهد در مواردی افراد حقیق [8] هستند)» استمداد و یاری خواستن برای پیغام‌رسانی» سلام/ 
۳ 


۷ معرفی مخاطب و منادا قراردادن او و نعت وی اشاره به آمدن پیک و آوردن نامه, وصف 


نامه مخاطب؛ اعلام وصول نامه و اشاره به زمان وصول آن. 


نام منظوم/ شعرنامه (ردیابی» نقد و ...)/ الهام مستأجران و .... صص ۱۴۳-۱۰۵ ۱۹ 


- کاربرد وحه امری مصدر گفتن و مشتقات آن همچون «بگویش/ گو/ گوی» و افعال مشابه همچون «عرضه 
کن» خطاب به پیک در نامه‌های شعری بیشترین کاربرد را دارد (برای نمونه ر.ک: مسعود سعد سلمان؛ 
۴ ۲ -۲۰۱؛ عمعق بخاری» ۱۳۳۹: ۹۶-۹۴)." شاعر در نامه‌هایی که در بیت مطلع برای 
پیغام‌رسانی, استمداد و طلب کمک می‌کند. قاعدتاً از وجه التزامی این افعال بهره گرفته است (برای نمونه 
ر.ک: لنبانی» ۱۳۶۹: ٩۱۷۷-۱۷۴‏ حرباذقانی» ۱۳۸۹: ۲۶۷-۲۶۶). 

- توصیف ابزار و ملزومات نویسندگی و قدرت شاعری مخاطب. شاعر برای ستایش او از خط/ دستخط قلم 
تامف فعتا مظ امه و .يلم یقت و تیلم کید ای تموته که مق بعاری ۶۱۱۵2۱۸۳۰۱۲۳۳۹ 
قمری آملی. ۲۱۷-۱۳۶۸:۲۱۴)." شاعر برای وصف و نعت این ملزومات از آرایه‌هایی چون استعاره و 
تشبیه تفضیل بهره حسته و هرآنچه را به آن مربوط است بر وسایل و یا «مشبّبه»‌هایی که در خوبی‌ها و 
زیبایی‌ها شهره هستند. برتری می‌دهد. عناصر محتوایی دیگری همچون وصف بازنمودن نامه مخاطب؛ 
وصف دستخط. تأثیرات نامه ابراز شادمانی شاعر از خواندن آن و اشاره به پاسخگویی به سوالات مخاطب» 
نشان از جوابی بودن آن دارد: 

به یک نامه شوری فتاد در اینجا که تقریر آن را به تحریر نتوان 
(اسفرنگی. ۱۳۵۷: 1۰۲) 

- اعلام دوری از مخاطب با مفاهیمی چون ابراز اشتیاق و دلتتگی از دوری» بی‌قراری در فراق» عذرآوری برای به 
خدمت نرسیدن» درخواست برای به خدمت رسیدن, آرزو و شوق خدمت. امید وصلء سفرکردن خود یا 
مخاطب به شهر دیگر» اظهار وفاداری و اخللاص نسبت به او در غیبت. آرزوی دیدار در شعر شاعر پر رنگ 
حلوه می‌کند (برای نمونه ر. ک: قمری آملی؛ ۱۳۶۸: ۳۱۰-۳۰۸؛ سراحی خراسانی» ۱۰1)۱۳۵۱:۱۲۷] 

- شاعر از درگاه مخاطب دور است و پیک را واسطه قرار می‌دهد تا بر شهر و درگاه مخاطب گذر کند و پیغام اورا 
به مخاطب برساند. او در اغلب موارد از پیک می‌خواهد پیش از پیغام‌رسانی» ادب و احترام را به حد کمال 
رعایت کند. ابتدا اجازه بگیرد وسپس درصورتی که مخاطب مجال داد. ابتدا زمین را ببوسد و سپس پیام را به 
وی برساند. سفارش به دست‌بوسی و روی بر خاک مالیدن و در مواردی با اشک چشم درگاه مخاطب را 
شست‌وشو دادن از دیگر تمهیدات پیش از پیغام‌رسانی است (برای نمونه ر.ک: عمعق بخاری. ۱۳۳۹: 


۳-۶ انوری» ۱۳۴۰ ج ۲: ۱۱۱۱6۷۲۹ 


۱۹۰ جستارهای نوین ادیی» سال پنجاه و پنجم. شمارة نخست (بهار ۱۴۰۱) 


- به‌کاربردن حروف اضافه «از» و «به» برای معرفی هرچه آسان‌تر (فرستنده و گیرنده) علاوه بر اشاره به ارسال 
نامه نیز یکی از روش‌های کم‌کاربرد است که شاعران گاهی از آن بهره جسته‌اند (برای نمونه ر. ک: امامی 
هروی. ۶۲-۶۱:۱۳۹۴). 
اکنون بر اساس نمونه‌های فراوانی که از نامه‌های منظوم به دست آمده است. ویژگی‌های این گونة ادبی را در قالب» 
موضوع؛ ساختان مخاطب و درونمایه نشان داده‌ايم و به برخی از مناسبات شاعران نیز پرداخته‌ایم. 
۱-۳ قالب! 
بیشترین نامه‌های منظوم در قالب قطعه» رباعی و قصیده سروده شده‌اند." ! تخاب قالب در نامه‌های منظوم به 
مخاطب و غرض شاعر بستگی داشته است؛ شاعر زمانی از قالب قصیده استفاده می‌کرد که مخاطب وی پادشاه و 
امی و یایکی از بزرگان بوده است و علّت سرودن نامه رسیدن به خواسته‌ای است که برآورده شدن آن برای شاعر بسیار 
مهم است؛ بنابراین قالب قصیده را که قالبی تشریفاتی است و زبان و لحن فاخری دارد. برمی‌گزید تا برای نعت 
مخاطب فضای وسیع‌تری داشته باشد. گاهی شاعر برای خلیفه يا شاه شعرنامه‌ای در قالب قطعه یا رباعی سروده 
است به این دلیل که مخاطب در حق او اهمالی روا داشته است. پس شعرنامه‌ای مبنی بر تهدید برای مخاطب فرستاده 
است؛1"" درصورتی که مخاطب شاعرء فردی عامی آشنا ودوستِ وی بود یا از لحاظ اجتماعی هم‌سطح یا فرودست 
شاعر بوده است و شاعر قصد ابراز صمیمیت داشت. از قالب قطعه یا رباعی استفاده کرده است و این نیز به احترامی 
که برای مخاطب قائل می‌شده» مربوط بوده است؛ گاهی شاعر برای مخاطب قصیده فرستاده است و گیرندة نامه در 
پاسخ به وی قطعه‌ای ارسال نموده است. این الزاماً به این معنا نیست که برای مخاطب احترام قائل نشده است؛ بلکه 
گاهی شاعر برای رعایت احترام بیشتر و برترخواندن او در شاعری» از قالب قصیده استفاده کرده و مخاطب نیز برای 
ابراز محبت و صمیمیت قالب قطعه را برگزیده است. همچنین کوتاه بودن و آسانی قالب قطعه و رباعی باعث شده 
است. شاعر برای نامه‌هایی که به دوستان و نزدیکان و هم‌سطحان خود می‌فرستد یا می‌خواهد فوراً ه مقصود اصلی 
بپردازد از قالب قطعه و رباعی استفاده کند. نکتة دیگر اينکه کسانی که شاعری حرف آن‌ها نبوده است» از قطعه و 
رباعی برای نوشتن نامة منظوم استفاده کرده‌اند و شاید بتوان گفت همگانی بودن شعرنامه در برخی دوره‌ها در انتخاب 


قالب قطعه و رباعی بی‌تأثیر نیست. 
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نام منظوم/ شعرنامه (ردیابی» نقد و ...)/ الهام مستأجران و .... صص ۱۴۳-۱۰۵ ۱۱۱ 


۲-۳ موضوع! 
شاعر برای هر نامه موضوعی خاص و محوری را مد نظر داشته و از اغراض دیگر همچون مدح و وصف برای رسیدن 
به مقصود سود حسته است و برخی از نامه‌های شعری درضمن قصیده‌های مدحی سروده شده‌اند؛ یعنی قصیده‌ای 
که تشبیب یا نسیب دارد و شامل مدح و ستایش نیز هست؛ اما غرض اصلی نیز پس از مدح و پیش از دعا می‌آید. 
شاعر در برخی از نامه‌های منظوم تقاضایی علاوه بر مدح؛ مقصود خود را ابراز اخلاص و وفاداری عنوان می‌کند؛ اما 
درنهایت تقاضای خود را نیز پیش از دعای تأیید مطرح می‌کند. 

در شعرنامه‌ها مهم‌ترین و پرکاربردترین اغراض, تقاضاء مدح» هجاء شکایت. تعزیت و تسلیت و تهنیت است و 
بیشترین» مربوط به نقاضا / نامه تقاضایی است؛ شاعر ممکن است تقاضایی مادی ویا معنوی داشته باشد. ممکن 
است برای چیزهایی همچون شکر یا کاه برای اسب خود. نامه‌ای به مخاطب فرستاده باشد ویا برای رسیدن به مرتبه‌ای 
و عنایت مخاطب استغائت لقا و عفو (اعتذار) آزادی از زندان و یا اجازه و یا جواز خروج از سرزمین و ... نامه‌ای 
منظوم سروده باشد. 
۷ تسار 
ساختارهای تقریبً مشابهی با چینش‌های گوناگون, در عناصر ساختاری متناسب با قالب و موضوع در نامه‌مای منظوم 
دیده می‌شود. سرايندة نامه با تقسیم نوشتة خود به سه بخش آغاز» متن و انجام چارچوب خاصی را در نظر داشته 
است. هریک از ارکان سهگانة نامه‌های منظوم ویژگی‌های خاص خود را داشتند؛ آغاز نامه (مطلع) شامل منادا قراردادن 
پیک و درخواست از او برای ارسال پیغام» استمداد برای ارسال نامه معرفی مخاطب و منادا قراردادن او نعت و دعا 
برای وی» نام و وصف خداء سلام و وصف سلامء اطلاع مخاطب از وصول نامه می‌شود و متن نامه موضوع اصلی 
نوشته را دربرمی‌گیرد. شاعر برای ورود به متن اصلی تمهیداتی را رعایت کرده است» همچون درخواست انجام آداب 
زمین‌بوسی واحازه‌گرفتن پیک از مخاطب و کاربرد افعال امری همچون «بگو» و «عرضه کن» خطاب به پیک و منادا 
قراردادن مخاطب با استفاده از صفات متناسب با مقصود اصلی نامه و نوع مخاطب و سپس درخواست و مقصود و 
متن اصلی را بیان می‌داشته است و قسمت سوم؛ انجام نامه نیز غالبا با دعاهایی برای زندگانی جاوید برای مخاطب» 


خداحافظی و آرزوی دیدار و یا نفرین بر دشمن مخاطب و گاهی با ذکر تاریخ سرایش نامه همراه بود و شاعر پیش از 
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دعا وپس از بیان مقصود خود. انتظارات را بیان می‌کرده است. چینش ارکان با توحه به خطابی یا جوابی بودن و قالب 
شعری متفاوت است و با توحه به اختلاف تعداد ابیات قالب‌ها و غرض اصلی شاعی مسلماً شاعر همه عناصر را در 
یک نام منظوم به کار نمی‌گرفته است؛ بنابراین برخی از ارکان ثابت‌اند و برخی متغیر؛ درنتیجه در نامه‌های منظوم 
همانند مکتوبات!* " از نظر ارکان دوشیوة متمایز دیده می‌شود: 

- ارکانی که در بیشتر نامه‌های منظوم. در محل خاص خود قرار دارد و حذف يا تغییر و تبدیل مکان آن در نامه 

به‌ندرت صورت می‌پذیرد مانند «منادا قراردادن پیک و درخواست ارسال پیغام از اوا» «نعت و وصف 
مخاطب» «منادا قراردادن مخاطب در صفتی»۰ «شرح اشتیاق» و «دعا». 

- ارکانی که در برخی از نامه‌ها گاهی مفصّل و گاهی مختصر ذکر شده و یا به اقتضای قالب شعری و یا مورد و 

نوع مخاطب حذف گردیده است و جای مشخصی در شعرنامه‌ها ندارده اين مواردرا می‌توان ارکان فرعی نام نهاد. 
مانند: «درحواست انجام آداب پیغام گزاری از پیک» و «ذکر مکان گیرنده و فرستنده» و... 
۴-۳. مخاطب ! 
هر نامة منظوم یک مخاطب حقیقی دارد؛ اگرچه در برخی موارد در متن شعرء نام مخاطب مشخص نیست (در 
لابه‌لای متون تاریخی و تذکره‌ها برخی مخاطبان را می‌توان یافت)؛ البته برخی نامه‌ها بیش از یک مخاطب نیز 
داشته‌اند. مانند «کارنامه»‌ها؛ علاوه بر این برخی از نامه‌ها به غیر از مخاطب ظاهری (سیاسی/ مالی) که همان پادشاه 
است یک مخاطب هنری نیز داشته که آن شاعر دیگری از رقبای شاعر است که در دربار به‌عنوان شاعر و دبیر و کاتب 
رفت و آمد داشته است. می‌توان گفت برخی از نامه‌ها یک مخاطب انسانی نیز داشته‌اند.۱1] 

برخی از اشعار اغلب در قالب قطعه. رباعی» غزل و دوبیتی در دیوان شاعران وجود دارد که محتوا و ساختار 
نامه‌های منظوم را دارد؛ اما ذکری از نام مخاطب و یا نشانه‌ای دال بر ارسال آن در متون نیست. به نظر می‌رسد این 
اشعار به‌گونه‌ای سروده شده‌اند که حنبة کاربرد برای مخاطبان دیگری از همان طبقه را نیز داشته باشند ویا شاعر بتواند 
خود ویا دیگر نویسندگان در بین نامه‌های منثور از این اشعار بهره ببرند.!" " به هرحال در سرایش نامه, طبقه احتماعی 
مخاطب مشخص است و شاعر قصد دارد احساس و توحه مخاطب را برانگیزد تا به درخواستش پاسخی شایسته داده 
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القاب و صفاتی استفاده می‌کند که درخور مخاطب و غرض خود باشد و به آنچه برای مخاطب ارزشمند است توخه 
دارد پس بنا بر آنچه از بازخورد نامه مورد نظر است پیام را به‌گونه‌ای ارسال می‌کند که مورد توجه و پذیرش مخاطب 
قرارگیرد؛ در نتیجه طبقهُ اجتماعی» قدرت و نفوذ مخاطب. چگونگی و قالب و ساختار پیام را مشخص می‌کند. 
مخاطبان نامه‌های منظوم‌را می‌توان به سه دسته تقسیم نمود: فراتر» فروتر و هم‌سطح شاعر. 

طبقه اول فراتر از شاعر پادشاه» سلطان و بزرگان دولت هستند. عالی‌ترین صفات به مخاطب داده می‌شود وشاعر 
مخاطب را خدایگاناه شاهاء حهان پناهاء شهریاره بزرگاء بلندقدرا و... می‌خواند؛ از صفاتی استفاده می‌کند که 
پیروزی» شهریاری و حهان‌ستانی. مقام و مرتبه و قدرت و نفوذ مخاطب را می‌رساند. نام مخاطب اغلب با عناوین 
بسیار ذکر می‌شود و به نوعی نشانهةً عظمت مقام مخاطب است. 

طبقة دوم هم طرازان» شاعران» علما و مشایخ» بزرگان و برخی افراد صاحب نفوذ هستند. مخاطب با صفاتی چون 
سرورا هنرمندا؛ هنرپرورا و ... مورد ندا قرا می‌گیرد. گاهی آنان همنفس خوانده می‌شوند و شاعر از ترکیباتی همچون 
«صدر ارحمند» «پیشگاه خسروان» و «محلس شریف» استفاده می‌کند و این‌گونه عرض ارادت خود را بیان می‌کند 
که به معرفت مخاطب بهره‌مند نشده است و شعر خود را شایستة مخاطب نمی‌داند. اظهار تواضع و فروتتی با بیان 
ناتوانی در نوشتن یا پاسخ‌نامه‌ای درخور مخاطب مطرح می‌کند درصورتی که برای طبقه آول آرزومند خدمت است» 
برای این طبقه. آرزومند دیدار است. از کلماتی استفاده می‌کند که نسبت به طبقه ول لحن صمیمانه‌تری دارد. برای 
این طبقه هم در اختتام نامه آرزوی زندگانی دراز مطرح می‌شده است؛ اما با الفاظ متفاوت. از دیگر دعاها پیروزی 
بخت و پایداری اقبال و نعمت بیشتر است. 

شاعر برای طبِقهُ سوم که مردم کوچه و بازار و معارف شهر. نزدیکان او هستند کمتر به نعت مخاطب می‌پردازد پا 
خیلی کوتاه چنین می‌کند. گاهی اصلا نعت و وصفی دیده نمی‌شود. در مواردی از روزمرگی‌ها و وقایع شرح می‌دهد. 
در مواردی بلافاصله به مقصود اصلی می‌پردازد و از ببت مطلع سخن اصلی خود را آغاز می‌کند. گاهی خواهان دیدار 
او است. اورا دوست و برادر خطاب می‌کند و آرزوی نعمت و عرّت برای او دارد. گاهی از کلماتی که دستور و الزام را 


می‌رساند. همچون باید و نباید استفاده می‌کند و از خواهش و تما خبری نیست. 
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۳- ۵. درونمایه! 


درونماية نامه‌های منظوم را می‌توان به دو دستة کلی تقاضایی و غیرتقاضایی تقسیم نمود. 


۳- ۱-۵. نامه‌های تقاضایی 


- شاعر برای مخاطب حال و شرایط اقتصادی خود و یا خانواده خود را شرح می‌دهد و وسایل و اشیاء مادی 
مطالبه می‌کند. اين تقاضاها شامل هر متاعی حتّی بسیار ناچیز همچون جو برای اسب خود می‌شود (برای 
نموه ر. ک: ادیب صابر بی‌تا: ۳۸۵؛ اوحدی بلیانی» ۱۳۸۹ ج ۴: ۱۳۱.)۲۵۰۹ 

- برخی از تقاضانامه‌ها برای درخواست خدمت ویا مقام برتر وبرخی برای برپایی عدل و ارزش‌های دینی سروده 
شده‌اند. در این‌گونه موارد شاعر پیش از بیان درخواست خود در ابیاتی متوالی مخاطب خود را که اغلب 
فردی صاحب نفوذ است؛ پند و اندرز می‌دهد و نامه‌ای پندآمیز می‌سراید. این نامهء نه فقط برای مخاطب 
حقیقی خود. بلکه برای تمامی مخاطبان در هر زمان مورد استفاده است (برای نمونه ر.ک: سیف 
فرغانی۳ ۱۳۶: ۹ ۱۷- ۱۸۳۴؛ همان: ۲۴۵). 

- گاهی شاعر شرایط اقتصادی و فقر و نیازمندی خود را برای مخاطب شرح می‌دهد و از مخاطب که شاه و یا 
صاحب‌منصبی است حوازی می‌خواهد تا از این شهر خارج شود و به حایی رود که نان ارزش جان نداشته 
باشد ویا از مخاطب که شاه است می‌خواهد تا «.حوازنامه»ای برای مقّری برای وی صادر کند (برای نمونه 
ر.ک: ظهیر فاریابی بی‌تا: بیست‌ونه). 

- شاعر برای خواستگاری (تقاضای ازدواج) شعرنامه‌ای سروده و به مخاطب خود می‌فرستد. نمونه‌ای از آن را 
پورخطیب برای مهستی فرستاده و مهستی رباعی در جواب خواستگاری او سروده است (اوحدی بلیانی» 
۹ج ۷۲۳ 

- برخی از نامه‌های شعری برای سوالات دینی و علمی بین شاعران ردو بدل شده است و شاعر اغلب به‌طور 
شْفاف به این نکته در درون متن نامه اشاره می‌کند. گاهی شاعری مورد نقد قرار گرفته است؛ بنابراین در جواب 
نقد» شعرنامه‌ای سروده است (برای نمونه ر.ک: ظهیرفاریابی» ۱۳۸۱: ۳۰۳؛ اوحدی بلیانی» ۹ ج۵: 
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- شاعر به دلایلی به خدمت مخاطب نرسیده است؛ بنایراین سعی در عذرآوری و معذرت‌خواهی دارد. گاهی 
شاعر برای عیادت مخاطب نرفته است؛ «عیادت‌نامه»‌ای سروده و ضمن آرزوی بهبود برای او از اينکه 
نمی‌تواند به خدمت برسد» عذرخواهی کرده است (برای نمونه ر.اک: اشرفی سمرقندی» ۱۳۹۱: ۱۸۷؛ 
خواجوی کرمانی؛ ٩‏ ۱۳۶: ۳۶۳؛ اوحدی بلیانی, ۱۳۸۹: ج ۵: ۹۷ ۲۷) یا دلایلی همچون خواست فلک و 
یا بیماری را بهانه ساخته. از حضور به خدمت مخاطب که اغلب شاه و یا یکی از بزرگان است. سرباز زده 
است. گاهی شاعر به علّت تقصیر در نای مخاطب عذرخواه است و «معذرت‌نامه»ای می‌سراید (برای 
نمونه ر.ک: مسعود سعد سلمان, ۱۳۶۴: ۳۱۵-۳۱۳؛ مختاری غزنوی» ۱۳۴۱ :۲۱۸16۵۱۸ 

- شاعر برای ارسال پیغام استمداد می‌حوید او بلافاصله مخاطب را معرفی می‌کند و گاهی به نام شهر او نیز اشاره 
می‌کند و مقصود خود که غالبا فریادخواهی و عدالت‌جویی یا برائت از مخاطب ویا افراد دیگری را مطرح 
می‌کند. (برای نمونه ر.ک: انوری۲۰۵-۲۰۱:۱۳۴۰؛ سیف فرغانی» ۱۳۶۴ :۹ ۱۸۴-۱۷؛ احمدی دارانی» 
۳۹۷ 

- شاعر مرتکب گناهی شده و یا به دلیل تهمت پیش از آنکه به دفاع از خود بپردازد و رفع تهمت سازد به زندان 
درافتاده است و در زندان سعی در رفع تهمت و درخواست آزادی دارد. گاهی برای گناه ناکرده طلب عفو 
می‌کند و اوضاع و شرایط سخت خود در زندان را شرح می‌دهد و از غم دل پدر و مادرش در دوری از اوبرای 
مخاطب حرف می‌زند و سعی‌می‌کند حس ترخم مخاطب را برانگیزد. او در اواخر حبس‌نامه ابراز امیدواری 
برای گرفتن بازخوردی مناسب و گشایش و آزادی می‌کند. گاهی در حبس, نامه‌ای به پیک و راوی می‌نویسد 
تا او را واسطه قراردهد و بتواند از زندان رهایی یابد (برای نمونه ر. ک: مسعود سعد سلمان» ۱۳۶۳: 
۵۱۷-۳ 

۳- ۵-۲. نامه‌های غیرتقاضایی 

- شاعر از مخاطب تحفه و هدیه یا پذیرش شعر نامه و یا مرتبه‌ای را دریافت کرده و يا مخاطب از او در جمعی 
یادی کرده است و این توحه به گوش او رسیده است؛ بنابراین سعی در شکرگزاری دارد و علّت و سبب 
شکرگزاری را در «شعر شکر» خود یادآور می‌شود (برای نمونه ر. ک: عنصری بلخی.۱۳۶۳: ۱۹۲-۱۸۹). 

- شاعر درخواستی مادی ندارد؛ دلتنگ دیدار مخاطب است؛ بنابراین ابراز دلتتگی و وفاداری و اخلاص در 


سرتاسر شعر موج می‌زند. در «فراق‌نامه»ها شاعر آرزومند دیدار ووصل است. مخاطب را میج می‌کند واز 


۱۶ جستارهای نوین ادبی» سال پنجاه و پنجم. شمارة نخست (بهار ۱۴۰۱) 


وفاداری خود در دوری برای مدح گویی مخاطب سخن می‌رود (برای نمونه ر.اک: رشید وطواط ۱۳۳۹: 
٩۵۸۰ ۷۸‏ آثیر اومانی؛ ۴۷۵-۴۷۳:۱۳۹۰؛ امامی هروی» ۱۸۲:۱۳۹۴؛ همام تبریزی» ۱۳۹۴ :۱۸۴). 

- شاعر مدتی از دربار و مرکز قدرت فاصله گرفته است و رقیبان شاعر که به موقعیت او حسادت می‌ورزیده‌اند 
دوری وی را غنیمت شمرده‌اند و پیش مخاطب از او بدگویی و به وی تهمت زده‌اند و شاعر در پاسخ به این 
تهمت‌ها در ضمن قصیده‌ای مدحی از آنچه حاسدان به وی نسبت داده‌اند با سوگندهای متوالی برائت 
می‌جوید و تلاش می‌کند بی‌گناهی خود را ثابت کند. گاهی به مفاخره روی می‌آورد و حسب حالی از خود 
می‌آورد و نیاز خود را به ممدوح ابراز می‌کند (ر. ک: احمدی دارانی ۱۳۹۴). 

- گاهی به علّت وقایعی همچون شکست مخاطب در حنگ شاعر تلاش می‌کند به مخاطب دلداری دهد و او 
را به آرامش دعوت کند؛ بنابراین در استفاده از واژگان انتخابی خود به‌منظور دلجویی و تشویق وی برای 
پیروزی در آینده و امیدواری به زندگی دقت می‌کند و «استمالت‌نامه»ای برای وی می‌فرستد که آولین نمونة 
آن از محمّد بن وصیف سگزی است و پیشتر به آن اشاره شد. 

- شاعر فقط قصد دارد به مخاطب سللامی برساند؛ بنابراین می‌خواهد بهترین سلام‌ها را خدمت مخاطب عرضه 
کند» پس به وصف سلام و تحیّت می‌پردازد و سپس مخاطب را با ذکر نام و القاب شایسته معرفی می‌کند و 
«تحیت‌نامه»ای درخور مخاطب می‌سراید (برای نمونه: رکن دعویدار:۱۳۶۵: ۱۶۱-۱۵۹؛ امامی هروی؛ 
۴ 4۶۱-۶۲ خواحوی کرمانی؛ ٩‏ ۱۳۶: ۸۶-۸۴). 

- شاعر به قصد اعلام وصول نامه شعر سروده است و پس از اين‌که به زمان وصول نامه که غالبا صبحدم است؛ 
اشاره کرده به توطیح تأثیر نامه و شادمانی خود پس از خواندن دستخط و بازکردن نامه می‌پردازد و مخاطب 
را مدح می‌کند. گاهی از روی فروتتی بسیار از دادن پاسخ متناسب و شایسته به نام مخاطب ابراز ناتوانی و 
ضعف می‌کند و از این بابت حتی عذرخواهی می‌کند و او را در شاعری برتر از خود قرار می‌دهد و ابزار و 
ملزومات شعرگویی و نویسندگی او همچون خط قلي ذهن. معنا و ... را می‌ستاید (برای نمونه ر. ک: عمعق 
بخاری, ۱۳۳۹: ۱۰۴؛ رشید وطواط ۱۳۳۹ :۵۸۴؛ انوری» ۱۳۴۰: ٩۳۸۲‏ مجر بیلقانی؛ ۱۳۵۸: ٩۳۱۷‏ 
اشرفی سمرقندی» ۱۳۹۱: ۲۰۰و ۰۳ ۲؛ رکن دعویدار ۱۳۶۵: ۱۵؛ سیف فرغانی» ۱۳۶۴: ۸۴۰): 

- شاعر به قصد تهنیت‌گویی برای مخاطب «تهنیت‌نامه»ای منظوم سروده است. ممکن است این تهنیت به 


مناسبت ازدواج و یا تولد فرزند و یا امیرزاده‌ای» فتح» آزادشدن کسان مخاطب از زندان و یا مناسبات دیگر 


نام منظوم/ شعرنامه (ردیابی» نقد و ...)/ الهام مستأجران و .... صص ۱۴۳-۱۰۵ ۱۱۷ 


همچون فرارسیدن نوروز» ماه رمضان و... باشد (برای نمونه ر. ک: اوحدی بلیانی» ۹ جه۵: ۹۰ 
- خبر درگذشت ممدوحی به شاعر رسیده وشاعر قصد دارد عرض تسلیت و تعزیتی برای مخاطب یا مخاطبان 
که خانواده فرد متوقی هستند. بفرستد؛ بنابراین «تعزیت‌نامه»ای می‌سراید و در آن به بی‌وفایی و ناپایداری دنیا 
مخاطب پس از مرگ پدر به حکومت رسیده باشد ابتدا برای مرگ پدر تسلیت و سپس برای رسیدن به مقام 
به او تبریک هم می‌گوید (برای نمونه ر.ک: اشرفی سمرقندی. :۱۳۹٩۱‏ ۱۹۵؛ امامی هروی» ۱۳۹۴: 
۵۴-۹؛ همام تبریزی» ۴ :۱۷۴۳ -۱۷۵). 
- شاعر از بی‌توجهی مخاطب به دلایلی مانند بی‌پاسخ ماندن نامة قبلی خود و بی‌توجهی به مدیحه‌هایی که پیش 
از آن برای وی سروده است از مخاطب گلایه می‌کند. گاهی به علّت تعویق صله و یا قطع مقزری و مرسوم؛ 
از فراموش شدن و موضوعات دیگر گلایه می‌کند و «شکایت‌نامه» ای می‌سراید. گاهی او را به هجو تهدید یا 
او را هجو می‌کند (برای نمونه ر.ک: لامعی‌گرگانی. ۱۳۹۴ :۱۰۵؛ اثبراخسیکتی»۱۳۳۷ :۴۳۳؛ دعویدار 
قمی ۱۳۶۵ :۱۸۰؛ هدایت» ۰۱۳۳۶ ج۱: ۷ و۶۸ کامی قزوینی» ۱۳۹۵: ۱۵۵). 
علاوه بر نامه‌های با محتوای صریح» نامه‌های رمزی نیز در بین نامه‌های منظوم نیز دیده می‌شود و شاعر مقصود 
خود را به‌صورت کنایی و رمزی بیان نموده است (برای نمونه ر. ک: خوشگوه ۹ 2 اوحدی بلیانی» ۰۱۳۸۹ 
ج‌ه ص ۲۷۹۷). 
واضح است ارسال هر نوشته‌ای نمی‌تواند لزوما نامه باشد؛ گاهی شعرا برای تفاخر و مشاعره به یکدیگر شعر 
می‌فرستاد‌اند (برای نمونه ر.اک: خوشگوء ۱۳۸۹: ۶۰) ویا برای رد و قبول شعر و نقد آن به وسیلة مخاطب ارسال 
شعر انجام می‌شده است (برای نمونه ر.ک: کمال خحندی: سی و نه به نقل از تذکرة الشعراء؛ آزاد بلگرامی» ۱۳۹۰: 
چهل و هشت) یا برای خوشایند مخاطب هر نوع سخنی را ممکن بود برای مخاطب بفرستند: 
«صاحب عالم آرای عباسی گوید: مولانا محتشم قصیده‌ای غرا در مدج شاه طهماسب از کاشان به 
اصفهان فرستاد. شاه گفت من راضی نیستم که شعرا زبان به مدح من آلایند چون این خبر به مولانا 
رسید ترکیب‌بند مرثیه سیّد الشهدا گفته» فرستاد» (آزاد بلگرامی» ۱۳۹۰: .)۵٩۷‏ 
گاهی شاعری اشعار شاعر دیگری را نه به قصد ارسال نامه؛ بلکه با اغراض دیگری چون نقد يا تبّع برای مخاطب 


فرستاده‌است: «ملاقاطعی می‌نویسد که در محلس مولوی حامی تعریف قه ما ه‌گویی او مذکر شد حمعی گفتند میر 


۱۸ جستارهای نوین ادبی» سال پنجاه و پنجم. شمارة نخست (بهار ۱۴۰۱) 


(حاج) طرز غزل کم ورزیده. مولوی چهل غزل از دیوان امیرخسرو انتخاب زده به میر فرستاد میر تمامی غزلها را 
چنانکه باید تبّع نموده ارسال‌کرد. مولوی با امیرعلیشیر فرمود: مناسب آن است که پادشاه گفته جایزه باید فرستاد» 
(آزاد بلگرامی, ۱۳۹۰: ۵۹۶). 
۶-۳ مناسبات! 
سرودن نامه‌های منظوم فقط مخصوص شاعران نبوده است و شاهان, وزیران, درباریان و افراد کوچه و بازار نیز گاهی 
به یکدیگر شعرنامه‌ای فرستاد‌اند. گاهی اهل فضل در پاسخ به نامه منظوم شعرا یا نامه‌ای منوریا حتّی پیغامی شفاهی 
آن‌ها. شعرنامه‌ای سروده‌اند. برخی از نامه‌های منظومء به همان قالب؛ وزن و قافیه پاسخ داده می‌شده است. برای پرهیز 
از تطویل به چند نمونه از این مناسبات» بسنده می‌کنیم؛!" " نمونه‌ای از آن» نامه‌های غضایری و عنصری است که 
مخاطب آنها ظاهرا سلطان محمود بوده است و برای رقابت و برتری‌جویی در شاعری و نقد شعر یکدیگر به‌صورت 
تعری‌آمیز سروده‌اند؛ غضایری شاعر مقیم ری و مداح بهاءالدوله دیلمی بود. صیت جهانگشایی محمود او را بر 
آن داشت که قصیده‌ای بسازد و به حضرت غزنین فرستد و محمود دو بدره زر بدو عطا کند؛ پس قصیده‌ای درتهنیت 
فنح نارائن(قلمهای که محمود در ۴۰۶ هجو آن را فتح کرده است) سرود و اور ستود و نیز در دوبیته ایا راستود: 
مرا دو بت بفرمود شهریارجهعان بر آن صنوبر عنبر عذار مشکین خال 
دو بدره زر بفرستاد و دو همزار درم به رغم حاسد و تیمار بدسگال نکال 

سلطان به همین علّت» دو بدره زر و دو هزار درم بدو بخشید» سپس غضایری در شکرگزاری ساطان» قصیده‌ای 
در وزن مجتث مثمن مخبون محذوف (مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن) در ۷۹ بیت به مطلع 

اگر کمال به جاه انذر است و جاه به مال مرا ببین که ببینی کمال را به کمال 
سرود و به غزنین فرستاد. در ابتدای آن دو بیت در فضائل خود گفت و با عبارت «من آنکسم» تفاخر را آغاز نمود و 
بعد در صورت نهی از عطاء محمود را سپاسداری کرد و مدح را به آخرین درحة غلو رسانید و در پایان به شعرای دربار 
محمود طعنه زد (عنصری» ۱۳۶۳: ۹-۱۷۳ ۱۷). 

عنصری این قصیدة غضایری را با قصیده‌ای در ۷۶ بیت و با همان وزن وقافیة شعر وی به مطلع 


خذای کان خراسسان و افتعات کتمال که وقف کرد برو ذوالجلال عز و جلال 


عصمتاهام: ,1 


نام منظوم/ شعرنامه (ردیابی» نقد و ...)/ الهام مستأجران و .... صص ۱۴۳-۱۰۵ ۱۱۹ 
جواب گفت و خرده‌هایی بر او گرفت: 


سخن فرستی خام و نبشته بر سر شعر بجای تاج نهی بیهده همی خلخال 
و اشتباهات لفظی و معنوی اورا تعیین کرد (همان: ۱۸۸-۱۸۰). 
غضایری در حواب عنصری بار دیگر قصیده‌ای در وزن و قافیة قصیده قبل به مطلع 
پیام داد به من بنده دوش باد شمال ز حضرت ملک مال‌بخش دشمن مال 
سرود و اعتراضات اورا که غالب آنها درست و بحاست. رد کرد (همان: 1۱۹۲-۱۸۹ " غضایری در این قصیده برای 
رد ایراداتی که عنصری بر او گرفته است؛ به شعر رودکی استناد کرد و علاوه بر اين که «شعر شکر» خود را بر وزن و 
قافی شعر رودکی سرود. دو مصراع از «شعر شکر» رودکی را تضمین نمود: 
به شعر شکر نگه کن که رودکی گفته است «همه کسی را درویشی است و رنج عیال» 
غم و عناست مرا گفت زین ضیاع و عقار «فغان همی کنم از رنج گنج و ضیعت و مال» 
(دبیرسیاقی» ۱۳۳۶ ذیل اشعار غضایری: ۲۳-۱۹). 
نمونةٌ دیگر مطلبی است که دربارة قضاوت میان شعر انوری و ظهیر در متون آمده است؛ در تاریخ گزیده نوشته 
شده است که «در زمان اباقاخان به میان فضلای کاشان در باب ترحیح و تفضیل شعر آنوری و ظهیر منازعت پیوست 
و مجد همگر را که از فضلای زمان بود حکُم ساخته» قطعه‌ای بدو فرستادند و او نیز قطعه‌ای را که مشعر به رجحان 
شعر انوری بود گفته. بدیشان فرستاد و نیز امامی همین سال را به نظم پاسخ گفته است». قطعة فضلای کاشان در ۴ 
بیت به مطلع 
ای آن زمین و فار که بر آسمان فضل ماه خجسته منظر و خورشید انوری 
بر وزن مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف (مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن) سروده شده است. 
امامی در جواب. قطعه‌ای در ۳ بیت با همان وزن و قافیه سروده است به مطلع 


۷ معذور نیستی به حقیقت چو بنگری 


و مجد همگر نیز سوال آنها را در قطعه‌ای ۱۵بیتی به مطلع زیر و با همان وزن و قافیه پاسخ می‌دهد. 


جمعی ز اهل خطه کاش.ن که برده‌اند زارباب فضل و دانش گوی سخنوری 


۱۳۰ جستارهای نوین ادبی» سال پنجاه و پنجم. شمارة نخست (بهار ۱۴۰۱) 
شاکرد امامی نیز با همان وزن قطعه‌ای در پاسخ سروده افنتت: 


ای درو سپهر فضایل که کرده‌ای چون اهل آسمان ز خداوند من سوال 
چنانکه مشهور می‌افتد. در این داوری مجد همگر و امامی هر دو اتفاق دارند که انوری بر ظهیر 
تقدم دارد (ظهیرفاریابی, بی‌تا: ۳۰۳). 

ممکن است شاعران از یکدیگر شعری درخواست و مطالبه کنند و درخواست خود را به نظم 
بیان کنند و بفرستند. برای نمونه. رشیدی قطعه‌ای در ۶ بیت خطاب به مسعود سعد سلمان 
سروده است به مطلع 

خواجه مسعود سعد اگر بیند که مبیسناد از حوادث گرد 


(عمعق بخاری, ۱۳۳۹: 4۱۰4-۱۰۳ عوفی» ۱۳۹۵: 17۶) 


مسعود سعد در پاسخ قصیده‌ای در 1۰ بیت بر وزن مجتث مثمن مخبون محذوف سروده است 
به مطلع 

شب میاه چو برچید از هوا دامن زدوده گشت زمین را ز مهر پیراهن 
که در آن علاوه بر اعلام وصول و پاسخ به نامه مخاطب. درخواست دیدار نموده است (عمعق 
بخاری. ۱۳۳۹: ۱۱-۱۰۹). سپس رشیدی قصیده‌ای در ۱۷ بیت بر همان وزن و قافیه برای اعلام 
وصول و تشکر برای مسعود سعد سلمان به مطلع زیر فرستاده است: 


رسید شعر تو ای تاج شاعران بر من چو نو شکفته گلی اندر بهار گرد چمن 


( عمعق بخاری. ۱۳۳۹: ۱۰۲-۱۰۶؛ هدایت. ۱۳۳۲۱: ۲۲۹). 


نتیجه‌گیری 

سرودن «نامةً منظوم» که با عنوان‌های دیگری چون «شعرنامه»» «مکاتبات منظوم» و «مراسلات نظمی» خوانده شده 
است. در سیر ممتد تاریخ ادبیات فارسی به‌صورت گونه‌ای ادبی و زیرگونه‌هایی چون «معذرت‌نامه». «تعزیت‌نامه» 
«عنایت‌نامه» و «استمالت‌نامه» رواج داشته است. در شعرنامه‌ها توجه به بیت مطلع و قرینه‌هایی جون منادا قرار دادن 


پیک و درخواست از اوبرای رساندن پیام, اعلام وصول نامه ووصف نامه مخاطب به خدمت نرسیدن وعذرخواهی؛ 


نام منظوم/ شعرنامه (ردیابی» نقد و ...)/ الهام مستأجران و .... صص ۱۴۳-۱۰۵ ۱۳۱ 


آرزو وشوق خدمت و امید وصل» سفر و دوری از مخاطب پرتکرار است. با آنکه نامه‌های منظوم در قالب‌هایی چون 
ترکیب‌بند» مستزاد. غزل» مفرد. دوبیتی هم نمونه‌هایی دارد؛ اما در قالب‌های قطعه و قصیده ورباعی نیز نمونه‌های 
برجسته و بیشتری دارد. شاعر با توجه به مخاطب و غرض خود قالب شعری را برمی‌گزیده است. نامه‌های منظوم 
ساختاری مشخص داشته‌اند و شاعران با تقسیم نوشتة خود به سه بخش آغاز» متن و انجام» چارچوب خاصی را 
رعایت کرده‌اند. هر یک از این ارکان نیز ویژگی‌های خاص خود را داشته‌اند؛ آغاز نامه (مطلع) شامل: منادا قرار دادن 
پیک و درخواست از او برای ارسال پیغام. استمداد برای ارسال نامه معرفی مخاطب و منادا قراردادن او نعت و دعا 
برای وی نام و وصف خداء سلام و وصف سلام و اطلاع مخاطب از وصول نامه می‌شود. متن نامه موضوع اصلی 
نوشته و موضوعاتی چون درخواست. پاسخ به درخواست مخاطب. مدح. نکوهش» شرح‌حال. شکوه سپاسگزاری؛ 
تبریک و تهنیت» تسلیت» معذرت. هجو و ... را در برمی‌گیرد. شاعر برای ورود به متن اصلی تمهیداتی را رعایت 
نموده چون درخواست اجازه گرفتن پیش از پیغام‌گزاری و انجام آداب زمین‌بوسی مخاطب از پیک. کاربرد افعال امری 
همچون بگو و عرضه‌کن خطاب به پیک و منادا قراردادن مخاطب با استفاده از صفات متناسب با مقصود اصلی نامه 
و سپس بیان درخواست و یا مقصود و متن اصلی و قسمت سوم انجام نامه نیز غالا با دعای تأیید و جاودانگی برای 
مخاطب يا نفرین بر دشمن مخاطب و گاهی بیان تاریخ نامه‌نویسی همراه بود. نامه‌های منظوم فقط مخصوص 
شاعران به یکدیگر نیست؛ بلکه ممکن است شاعری به شاعر دیگر و يا شاعری به بزرگان عصر و یا به شاه و یا به 
دانشمندی و یا حتی مردم عادی شعری بفرستد یا حتی افرادی که شاعری» حرفه و فنّ آنها نیست نامه‌ای منظوم 
بسرایند. مخاطب نامه‌های منظوم حقیقی است و در چگونگی ارسال پیام تأثبر بسزایی داشته است؛ طبقهُ اجتماعی 


مخاطب و دانش وی در فخامت شعر و انتخاب واژه و زبان آن اثر نیز قابل‌توحه است. 


۱۳ جستارهای نوین ادبی» سال پنجاه و پنجم. شمارة نخست (بهار ۱۴۰۱) 


۳ «به شعر شکر نگه کن که رودکی گفته‌است/ همه کسی رادرویشی است و رنج عیال» (دبیرسیاقی» ۳۳۳۴ غصانری‌رازی و اشعار او: 6۵3 


۲. غضایری در این قصیده به مطلع «اگر کمال بجاه اتزشتگ و تفه به ما0 در کیب: (شع سکر 0زا تران کروه این «که شعر شکر به حضرت 


رسید و ببسندید/ خدایگان جهان خسرو خحسته خصال» (دبیرسیاقی» ۰۱۳۳۴ غضاثری رازی و اشعار او:٩).‏ 


م 


۳ عنمان مختاری این واژه را به کاربرده‌است: «جز آفتاب کس نرساند به احترام / ایتوک من به بارگه سید انام» (مختاری غزنوی» ۱۳۴۱: ۳۴۷) 

۶ برای دیدن نمونه‌های بیشتر (ر. ک: انوری» ۱۳۴۰ ج ۲: ۵۴۳-۵۴۲؛ ظهیرفاریابی» ۱۳۸۱: ۲۲۴؛ قمری آملی ۱۳۶۸: ۴۹۰-۴۸۹). 

۵ در دیوان بدرچاچی قصیده ۴۶ : «حکایت از آن آرد که بدر به همراه حمال ملیح از سوی محمد تخلق به‌عنوان قاصد و سفیر به دربار 
قتلغ خان فرستاده می‌شود. 

7 همانگونه که شاعران خود متذکر شده‌اند: «عمری است تا ز یار پیامی نمی‌رسد/ از وی تحیتی و سلامی نمی‌رسد» ( کاشی» ۱۳۸۹: 
۹ 

۷ شاعر مخاطب را در صفاتی که با غرض اصلی درارتباط است. می‌ستاید برای مثال, اگر تقاضایی مادی دارد او را در بخشندگی و اگر 
خواستار حکمی است. قدرت و نفوذ او را مدح می‌کند. بعلاوه کاربرد فراوان واژة «نفوذ» شاید به معنای «رفتن نامه و فرمان و عزم و 
همچنان حریان آب و ترابیدن آن از محلی به محل دیگر»(مختاری غزنوی» ۱۳۴۱: پاورقی ص ۲۶۴ ) بی‌ارتباط با این مطلب نباشد. 

۸ برای دیدن نمونه‌های بیشتر (ر. ک: انوری» ۱۳۴۰: ۹-۵۷۸ ۵۷؛ اخسیکتی» ۱۳۳۷: ۴۳۴-۴۳۳). 

.)۱۶-۱۵ :۱۳۶۵ برای دیدن نمونه‌های بیشتر (ر. ک: امامی‌هروی» ۹۴ ۱۳: ۱۸۳؛ دعویدار قمی»‎ ٩ 

۰ برای دیدن نمونه‌های بیشتر (ر.ک: اثیر اومانی» ۱۳۹۰: ۴۷۳؛ همام تبریزی» ۱۳۹۴: ۴۰-۳۹؛ ابن یمین ۱۳۴۴: ۱۱۵-۱۰۴ 

۱ برای دیدن نمونه‌های بیشتر (ر. ک: امامی هروی» ۱۳۹۴: ۹-۵۴ ۵؛ همام تبریزی» ۱۳۹۴: ۱۹۱-۱۸۹؛ ابن یمین» ۱۳۴۴: ٩۱۲۷-۱۲۶‏ 
۱۵۵-۶: ۳۱۳؛ بخارایی: ۱۳۵۳: ۸۸ -۸۹). 

۲. البته شعرنامه در قالب‌های ترکیب‌بند. دوبیتی. مستزاد. غزل مثنوی و مفرد و رباعی مستزاد نیز دیده می‌شود که تعداد آنها نسبتاً کمتر 
است. 

۳ برای نمونه ر. ک: کامی قزوینی» ۱۳۹۵: ۵۳۳. 

6 چنین نقسیم‌بندی در مورد مکتوبات و نامه‌های منثور نیز انجام شده که در مورد نامه‌های منظوم نیز صدق می‌کند؛ اگرچه ارکان و چینش 
ارکان نامه‌های منظوم و مکتوبات مختلف است (ر. ک: خطیبی, ۴۱۵-۱۳۶۶:۴۱۴). 

۵. مخاطب انسانی» یعنی مخاطب اصلی هنر که انسان به معنی عام و جاودانة آن است» شعرهایی که برای اندرز دادن به مخاطب و یا 
عدالت‌خواهی سروده شده. یک مخاطب انسانی نیز داشته است. برای توضیحات بیشتر (ر. ک: شفیعیکدکنی» ۲ ۱۳۷: ۱۰۶-۱۰۵). 

۶ بررسی‌ها نشان می‌دهد گاهی شاعر قطعه, رباعی یا دوبیتی می‌سروده است برای اینکه خود یا دیگران در ترشلات از آن استفاده کنند و 
نویسندگان در بین نامه‌های منثور از این اشعار قالبی و کلیشه‌ای استفاده می‌کرده‌اند. نمونه‌هایی از آنها را برخی از صاحبان تذکره‌ها در 
فصل‌های جداگانه حمع‌آوری کرده‌اند؛ برای نمونه صاحب سفن ترمد. فصلی از کتاب خود را به «مقطعاتی که در نامه‌ها به معنی اشتیاق 
نویسند» (محمدین یغمون ۱۳۹۵: ۳۴۷) و فصلی را به «رباعیاتی که در نامه‌ها نویسند» اختصاص داده است (همان: ۴۹۲) و حمال 
خلیل‌شروانی در کتاب نزهةالمجالس, باب هفتم را «در ترانه‌ها که در ترسّلات به کارآید» نوشته است (خلیل شروانی» ۱۳۶۶: ۱۹۵). 

۷ برای دیدن نمونه‌های بیشتر(ر.ک: مجیر بیلقانی» ۱۳۵۸: ده؛ خاقانی شروانی» ۱۳۳۸: ۸۵: خواحوی کرمانی ۹٩‏ ۱۳۶: ۳۶۰). 

۸ برای دیدن نمونه‌های بیشتر(ر. ک: انوری» ۱۳۴۰: ۶۸۱؛ قوامی رازی»۴ ۱۳۳: ۲۷؛ دعویدار قمی» ۱۳۶۵: ۲-۱۳۹ ۱۴). 


٩۹‏ حدول زیر نامه‌های منظوم شاعران مشهورتر به یکدیگر را نشان می‌دهد: 


نام منظوم/ شعرنامه (ردیابی» نقد و ...)/ الهام مستأجران و .... صص ۱۴۳-۱۰۵ 


اد 


2 


نام شاعر/ 
رن وفات 


رازی/۲۶ ۴ق. 


عنصری/۴۲۱ق. 


ابوالفرج رونی/ 
#۲ 


مسعود سعد سلمان/ 
۵هق. 


ك- 


رشیدی اششم 


ابوالفرج رونی 


ابوالفرج رونی 


خواجه عمید 


مسعود سعد 


خطابی جوابی 


جوابی 


مطلع 


اگر کمال بحاه اندر است و حاه بمال 


پیام داد بمن بنده دوش باد شمال 


خدایگان خراسان و آفتاب کمال 


سلطان نظم و نثر زکی آنک در جهان 


مرا گویی که تو خصم حقیری 


رسید شعر تو ای تاج شاعران» بر من 


شب سیاه چو برچید از هوا دامن *! 


بوالفرج ای خواجة آزادمرد 


ای خواجه بوالفرج نکنی یاد من 


خواحه مسعود سعد. اگر بیند 


تعداد ابات 


۶ 


۷۶ 


۱۳۳ 


دیوان‌عنصری: 
۱۷۳-۹ 


دیوان‌عنصری: ۱۹۲-۱۸۹ 


دیوان عنصری : 
۱۸۰-۸ 


لبابالالباب: ۷۳۵ 


عرفات‌العاشقین» 
ج۱: ۶۰-۹ 


دیوان عمعق بخاری: 
۱۰۴-۶ 
دیوان عمعق بخاری: 
۱۰۶-۱؛ دیوان مسعود 
سعد: ۶۲۱-۶۱۶ 


۳ پاورقی 


دیوان مسعود سعد: 
۸٩۳-۴‏ 


دیوان عمعق بخاری: 
ار ۱۳۵ 


۱۳۴ جستارهای نوین ادبی» سال پنجاه و پنجم. شمارة نخست (بهار ۱۴۰۱) 


۲ خوشا باد سحرگاهی که بر گلشن گذر دیوان عمعق بخاری: 
شش ملک | 7 ۳۹ 
9 دارد ۱۳۷-۱۳۹ 
مسعودسعد 7 دیوان سنای 2 
1 ای عمیدی کهباز غونین را ۲۹ ِ 
سلمان 9 ۱۰۶۰-۶۱ 
قوام‌الدین ۲ ۲ دیوان سنایی: 
۱ ۱۵ ۱۳ 
بوالقاسم 3 ۱۲۲-۳ 
۰ سنایی غزنوی/ 
۵۲۵ 
قاضی فضل بن | . دیوان سنایی: 
ضی بن ۱ ۳ پوان سنایی 
ِ باش تا حسن نگارم خیمه بر صحرا زند ۳۰ 
یحیو ۱۵۷-۵۸ 
قاضی فضل بن دیوان سنایی: 
ضی بن ۷ 1 پوان سنایی 
یحیی ۷۱۵-۶ 
: دیهان سنا : 
پوان سنایی 
سنا 3 چون همی از باغ بوی زلف یار مازند | ۱۸ 
۳ ۱ ۱۵۶-۷ 
۷ قاضی فضل بن 
یحبیاششم 
۱ دیوان سنایی: 
ستاین 1 هستی ایتطرفت اق سستایین ۷ ن‌ 
ف ۷۵ 
قوام‌الدین ابوالقاسم/ . تذ کره آتشکده 
۳4 3 سنایی - ای زفر تودین و ملک چنان ۳۰ 
ششم ج۲: ۵۵۷ 
مقدمه دیوان ادیب 
۲ صایر:۱۷-۱۶؛ 
ادیب صابر ترمذی/| اثیرالدین فتوحی : 
٩‏ 3 فتوحی ز دیدار حان پرورت ۲ لباب الا لباب: ۵۱۶؛ 
/( مروزی 9 ۱ ۱ 5 
عرفات العاشقین» ج‌۵: 
۳۰۶۴ 


نام منظوم/ شعرنامه (ردیابی» نقد و ...)/ الهام مستأجران و .... صص ۱۴۳-۱۰۵ 


اد 


عبدالوا / 
0 بدالواسع جبلی 
۵ههق. 
قاضی حمیدالدین 
بلخی| ۵۵۹ق. 
رشید وطواط 
۱۲ 
۷۷هق. 


ادیپ صابر ترمذی 


انوری 


انوری 


ادیپ صابر ترمذی 


ظاهراً ملکاتسز 
تعریض به سلطان 
سنجر و پاسخ به 


انوری 


حمال‌الدین 


عبدالرزاق 


رضی‌الدین‌محمد 


نیشابوری 


ادیپ صابر ترمذی 


جوابی 


جوابی 


از نظم توعالم پر از غیون طرف 


مرا انوری آن چودریا توانگر 


اوحدالدین انوری‌ای من مرید طبع تو 


صایر ای جون صبر ذات توستوده نزد 


عقیل 


ای شه که بحامت می صافیست. نه درد 


چون روی تو ماه سما نباشد 


ای سپهر قدر را خورشید و ماه 


رضی دین» که امور تو منتظم بادا 


ملک شاعران به نظم و به نثر 


۳۱ 


۳۱ 


۳۱ 


مقدمه دیوان رشیدوطواط: 


۱۳۵ 


مقدمه دیوان ادیب صابر: 


۱۲ 


دیوان انوری» ج 1 
۴۲-۳ ۵؛ 
مجمع الفصحا: ۵٩۳‏ 


دیوان انوری» 
ج ۶۷۸۰۲ 


مقدمه دیوان ادیب صابر: 
ی؛ دیوان رشید وطواط: 
۵۷۴-۵۷۵ 


مقدمه دیوان رشیدالدین 


وطواط: ۱۷ 


دیوان 
جمال‌الدینعبد الرزاق: 
۱۳۶ 


مقدمه دیوان رشید 


وطواط: ۱/۸ 


۲۴-۲۵ 


دیوان رشید وطواط: 
۵۸۳-۴ 


۱۳۶ 
9 اثیرالدین فتوحی 
مروزیاششم 
0 مهستی گنجوی! 
2۷۷ 
۵ | انوری/۵۸۵ق.؟ 


ادیب صابر ترمذی 


ادیب صابر ترمذی 


ادیب صابر ترمذی 


ادیب صابر ترمذی 


ادیب صابر ترمذی 


ادیب صابر ترمذی 


ادیب صابر ترمذی 


پورخطیب 


جوابی 


جوابی 


جوابی 


جوابی 


جوابی 


جوابی 


جستارهای نوین ادبی» سال پنجاه و پنجم. شمارة نخست (بهار ۱۴۰۱) 


جواب کریم جمال خراسان 


علمت» ای صابر ابن اسماعیل 


شهاب‌الدین» سپهر فضل» صابر 


بدیع شعر توای صابر بن اسماعیل 


پیش انواع فصضلت ای صابر 


زهی نظم و نثر تکرده فزون 


تن با توبه خواری‌ای صنم درندهم 


سراجی‌ای زمقیمان حضرت ترمد 


۳۸ 


دیوان رشیدوطواط: 


۵۸۴-۵۵ 


دیوان رشیدوطواط: 


۵۸۵-۶ 


لبابالالباب: ۱۳۶ 


دیوان رشید وطواط : 
‌- 


دیوان رشید وطواط: 
۳۲۳-۳۶ 


دیوان رشید وطواط : 
۸۳۰ 


مقدمه دیوان ادیب صابر: 

۱۶-۷ لبابالا لباب: 

۷ عرفات‌العاشقین» 
ج۵: ۳۰۶۴ 


تاریخ گزیده: ۷۱۸؛ 


عرفات‌العاشقین» ج۲: 
۷۳۳ 


دیوان انوری» ج 1 
۵۷۵-۶ 


نام منظوم/ شعرنامه (ردیابی» نقد و ...)/ الهام مستأجران و .... صص ۱۴۳-۱۰۵ ۱۳۷ 


دیوان انوری» ح ۲: 
قاضی حمیدالدین ۸ ۱ ِ 
۱ 5 بحمد و ثا چون کنم رأی نظمی ۳۱ ۷۹ مجمع 
رت الفصحا:۳٩۵‏ 
شحاعی‌ای خط و شعر تودام و دان‌ی دیوان انوری» ح ۲: 
حکیم شجاعی ً ٩‏ ِ 
0 عقل ۷۳۹ 
فخرالدین خالد | 3 علیک السلام فخرالن ۲ 
ین ب و علي ی 
1 3 ِ ۳۸۲-۴ 
فخرالدین خالد ! فات‌العاشقین» <۵: 
۶ ِ انوری 3 سلام علیک انوری کیف حالک ۱(؟) َ ِ 
ششم 9 ۳۸۶ 
حکیم شجاعی/ : 
۱۷ انوری 1 ای انوری تویی که به فصّل و هنر سزند ۹ دیوان انوری» ج ۷۲۸:۲ 
ششم ظ‌ 
حمال‌الدین مقدمه دیوان محیر» بست 
9 الرزا 3 اهب عقلی که پیش را ۲ القصحا 
۸ عبد الرزاق 1 قسم به واهب عر پیش رای قدی ۱ |وهشت؛ مجمع‌الفصحا 
۶دق. ؟ ۳ ۳ ت 
اصفهانی ۴۳۷۲ 
مجمع الفصحا: ۲ ۴۷؛ 
مجیرالدین بیلقانی ِ ای که موج سينة توغوطة دریادهد ۶ امقدمه دیوان مجیربیلقانی: 
بیست‌و هشت 
دیوان 
جمال‌الدین 1 
1۹ مجیرالدین بیلقانی| یج | هجومی گویی ای مجیرک هان ۵ | جمالالدین‌عبدالرزاق: 
عبدالرزاق /۵۸۸ق. 3 
۴۰۰۱ 
دیوان 
مجد همگر ِ یک قطعه سوی بنده فرستاد مجد دین | ۷ ۱ جمال‌الدینعبدالرزاق: 
۳۹۸-۹ 


خاقانی 


شروانی/۹۵ هق. 


رشید وطواط 


رشید وطواط 


رشید وطواط 


جمال‌الدین 


عبدالرزاق 


جمال‌الدین 


عبدالرزاق 


ثیر اخسیکتی 


«کافی‌الدین» 


جوابی 


جوابی 


جوابی 


جوابی 


جستارهای نوین ادبی» سال پنجاه و پنجم. شمارة نخست (بهار ۱۴۰۱) 


خدایگان افاضل رشید دولت و دین 


چون دلبر من بیوفا نباشد 


کیست که پیغام من به شهر شروان برد 


مگر بساحت گیتی نماند بوی وفا 


نکهت حور است یا هوای صفاهان 


در نوبت من هر آنکه هستند 


خرد خریطه کش خامه بنان من است*۲ 


الامان ای دل که وحشت زحمت آورد 


الامان 


طبع کافی که عسکر هنر است 


۳۸ 


۳۳ 


۳۶ 


۲ ناقص 


۷۵ 


دیوان 
جمال الدین‌عبد الرزاق: 
۴۳۹ 


دیوان 
حمالالدین‌عبد الرزاق: 
۱۴۶-۴۷ 


۳۷۲ 


دیوان 
حمالالدین‌عبد الرزاق: 


۵ پاورقی 


مقدمه دیوان آثیر 
| ۳ خسیکت : شصت ونه؛ 
تذکره الشعرا: ۸۱-۸۰ 


مقدمه دیوان خاقانی؛ 


بنحاه 


1 


اشعار بازیافته کافی ظفر 
همدانی: ۴ ۶۵-۶ 


نام منظوم/ شعرنامه (ردیابی» نقد و ...)/ الهام مستأجران و .... صص ۱۴۳-۱۰۵ 


اد 


«کافی الدین» اس 
۳۱ مان تا 
۲ احمد سیمگراششم 
رضی‌الدین 
نیشابوری/۵۹۸ق. 
۴ | شمس خاله اششم 
صیاءالدین خحندی/ 
۲۳۵ ِ ۱ 
ششم 
ششم 
۳۷ صدرالشریعه اششم 
لطیف‌الدید 
۳۸ تاتااانی 
زکی مراغی/ ۶۰۷ ق. 
اثیر اخسیکتی 
۳۹ 
#ق. 


خاقانی شروانی 


خاقانی شروانی 


رشیدالدین وطواط 


ضیاء‌الدین 


خجندی 


صدرالشریعه 


ابوالفرج رونی 


خاقانی 


جوابی 


جوابی 


ای امیر امرای سخن, ای شاه سخا! 


گرچه کان خرد مرا دانی 


مطالعت کند از راه بندگی و کرم 


زهی ضمیر توبا سر وحی خویشاوند 


یی ففضل میتی ره یرت 


صدرالشریعه بار ندادم بنزد خویش 


صاحبقران عالم کافی تویی که هست 


گره گشای سخن خامه توان من است 


۳۴ 


۱۳۹ 


اشعار بازیافته کافی 
ظفرهمدانی: ۳-۶۳ ۶؛ 
دیوان خاقانی: ۸۵ 


مقدمه دیوان خاقانی: 
پنحاه 


مقدمه دیوان رشید 


وطواط:۴ ۲ 


عرفات‌العاشقین» ج۴: 
۷ 


عرفات‌العاشقین» ج۴: 
۷۰۰۲۳ 


لباب الالباب: 4۲۰۷ 
مجمع الفصحا: ۴۶۹ 


لباب الا لباب: 4۲۰۷ 
مجمع الفصحا: ۴۶۹ 


لباب الالباب: 
۵۸۷ 


مقدمه دیوان 
اثیراخسیکتی» شصت‌و 
نه؛ تذ کرقالشعرا؛ ۸۱؛ 
عرفات‌العاشقین» ج: 
۱۸۳۸ 


۱۳۰ 
۳ امام جلال‌الدین 
خوارزمی| هفتم 
و مولانا شهاب‌الدین 
خیوقی*/ ۶۱۸ق. ۴ 
کمال‌الدید 
۳۲ ك 
اسماعیل/ ۳۵عق. 
ام عزالدیه 
نت میرعزالدین‌علی 
شیران بابویه/ هفتم 
رکن دعویدار قمی/ 
۳۴ کن ی 
هفتم 
۵ |اثیر اومانی / ۲۶۴۴ 
سراج قمری/ 
۳۶ ۲مق. 


مولانا شهاب‌الدین 


امام جلال‌الدین 


خوارزمی 


اثیر اومانی 


رکن دعویدار 


جوابی 


جوابی 


جستارهای نوین ادبی» سال پنجاه و پنجم. شمارة نخست (بهار ۱۴۰۱) 


نامه کز این جا بدان جناب نویسند 


نامه که مانند زژ ناب نویسند 


اثیر دین رارسمی است بر زبان قلم 


خیرمقدم» زکحا پرسمت ای باد شمال ؟ 


ای آنکه خاک پای ترااروشنان چرخ 


ای گشته از روانی شعر تو پیج پیج 


گر دگر بار قبولت بود ای باد شمال 


جهان جان معانی خدیو کشور فضل 


يا رب منم رسیده عمرم به شام دنیا 


۳۶ 


عرفات‌العاشقین» ج۴: 
۱۳۲۰۱ 


عرفات‌العاشقین» ج۴: 
۲ ۱۲۰۱۱ 


مقدمه دیوان اثیر اومانی؛ 
دیوان کمال‌الدین 


اسماعیل» ص ۳۹۱ 


دیوان رکن دعویداره ص 
4۱۵-۶ تذ کره آتشکده 
جح ۹۳ 


دیوان کمال اسماعیل: 


شصت و دو 


دیوان کمال اسماعیل: 


شصت و دو 


مقدمه دیوان رکن‌دعویدار: 
۱۳-۵ 
دیوان کمال اسماعیل: 
پنحاه‌ونه 


دیوان اثبر اومانی: 
۴۸۳-۴۸۵ 


مقدمه دیوان سراج قمری: 
۳۳ 


نام منظوم/ شعرنامه (ردیابی» نقد و ...)/ الهام مستأجران و .... صص ۱۴۳-۱۰۵ 


اد 


خواجه شمس‌الدین 
با محمد جوینی مسهور| 
مق ؟ 
مجد همگر/ 
۳۸ 
۸۶ضقَ. ۱ 
محدالملک یزدی / 
۳۹ 
هفتم 
۰ | بدر جاجرمی/هفتم 


«سیف‌الدین» 


بدرالدین جاجرمی 


محدالملک یزدی 


فصلای کاشان 


امامی هروی/ 
فضلای خراسان/ 
معین‌الدین پروانه 

و دیگر شعرا 

خواجه 


شمس‌الدین 


جوابی 


جوابی 


گر دگر باره قبولت بود ای باد شمال 


ای شحنه ممالک آفاق سیف دین 


چودولت حضرتت راهست لازم 


سیصد برة سفید چون بیضّهءٌ بط 


یرغو بر شاه چون نشاید ردن 


حمعی ز اهل خطه کاشان که برده‌اند 


ما گرچه بنطق طوطی خوش‌نفسیم 


در بحرغم توغوطه خواهم خوردن 


۳۸ 


۱۳۱ 


دیوان قمری آملی: 
۲۱۴-۷ 


دیوان قمری آملی: 
۳۸۹-۰ 


تذ کرقالشعرا: ۱۶۷ 


تذکرةالشعرا ۱۰۶-۱۰۵ 
عرفات‌العاشقین» ج۴: 
۳۰۳۷ 


تذکره آتشکده ج۱: 
۶ عرفاتالحاشقین» 
۲۵:۴ ۲ 


مقدمه دیوان ظهیر 
فاریابی» تصحیح هاشم 
رضی» ص پنجاه و پنج و 
پنجاه و شش؛ نیز تصحیح 

یزدگردی» ص ۳۰۳ 


تذ کرةالشعر: ۱۶۷-۱۶۶ 


عرفات‌العاشقین» ج۴: 
۳۰۳۵ 


تذ کرةالشعر؛ ۱۰۵؛ 
عرفات‌العاشقین» ج۴: 
۳۶ 


۱۳۲ 
فصلای کاشان / 
۴۱ ۱ 
هفتم 
ملک معی‌الد 
۳۲ ون بان 
پروانه/ هفتم 
اما / 
می هروی 
۶ق. 


مجد همگر 


مجدهمگر 


فصلای کاشان 


مجد همگر 


جوابی 


جوابی 


جوابی 


جستارهای نوین ادبی» سال پنجاه و پنجم. شمارة نخست (بهار ۱۴۰۱) 


ای آن زمین و فار که بر آسمان فضل 


ز شمع فارس مجد ملت و دین 


ای سالک مسالک فکرت درین سوّال 


در صدر بلاغت آر چه با دسترسیم 


ایا لطیف سوالی که در مشام خرد 


محیط نقطة ملت مدار مرکز دین 


سلامی نجوم سما زو منور 


ای به صد برهان در تحت حقایق گردون 


ای امام سخن انصاف که در روی زمین 


مقدمه دیوان ظهیرفاریابی» 


تصحیج هاشم وطی» ضر] 
پنجاه و پنج و پنجاه و 


‌ 


تذکرةالشعرد ۱۶۶؛ 
عرفات‌العاشقین: ۳۴۱ 


دیوان ظهیر فاریابی 


تصحیح یزدگردی» ۳۳ 


مجمع الفصحا: ۲۶۰ 


تذ کرقالشعرا: ۱۷۰ 


۶۸ 


دیوان امامی هروی: 
۶۱-۶۲ 


دیوان امامی هروی: ۱۸۲ 


دیوان امامی هروی: ۱۸۳ 


نام منظوم/ شعرنامه (ردیابی» نقد و ...)/ الهام مستأجران و .... صص ۱۴۳-۱۰۵ 


اد 


خواحه فخر الملک/ 
۴ ۳ 
هفتم 
لانا عمادالدید 
۵ | 
اکرم/ نیمه دوم هفتم 
۶ | سعدی/۶۹۰ق. 
سیف فرغانی| 
۴۳۷ 
۹ق. 
خواحوی کرمانی/ 
7 خواجوی کرمانی 
((72۰ 


امامی هروی 


امامی هروی 


ملک شمس‌الدین 


سعدی شیرازی 


سعدی شیرازی 


سعدی شیرازی 


سعدی شیرازی 


«احمداین‌المرتض 
ی الاصفهانی» 


(...السعید الشهید 
..العراقی » 


جوابی 


سر افاضل دوران امام ملت ودین 


زمی لطیف سوالی که طوطی قلمت 


احوال برادرم بتحقیق 


نمی‌دانم که چون باشد به معدن زر 


فرستادن 


دلم از کار این جهان بگرفت 


به جای سخن گر به توجان فرستم 


بسی نماند ز اشعار عاشقانه‌ی تو 


برگذشت از آسمان من کل باب 


سلامی چو اجسام علوی معظم 


۳۸ 


۳۱ 


۳۹ 


۴۴ 


۱۳۳ 


تذ کرةالشعر: ۱۶۹ 


۶۱۸-۹ 


خزانه عامره: ۰ ۳۶۱-۳۶ 


دیوان سیف فرغانی: 
۱۱۱-۳ 


دیوان سیف‌فرغانی: 
۱۱۳-۴ 


دیوان سیف فرغانی: 
۱۱۴-۵ 


دیوان سیف فرغانی: 
۱۱۵-۶ 


دیوان خواجوی کرمانی: 
۱۱-۲ 


دیوان خواجوی کرمانی: 
۸۴-۶ 


۱۳۴ 
بمب ااحمداین‌المرتضیالا 
فهانی |هشة 
شمس‌الدین 
۵۰ 
النخحوانی / هشتم 
یمین‌الدین فریومدی 
اهشتم 
ابن یمین فریومدی 
ن‌الدین) ۹ ۷۶ق. 


خواجوی کرمانی 


خواحوی کرمانی 


فریومدی 


مولانا غیاث‌الدین 


بحرآبادی 


جوابی 


جوابی 


جستارهای نوین ادبی» سال پنجاه و پنجم. شمارة نخست (بهار ۱۴۰۱) 


ای که گردون حسود حاه ترا 


حهان حود شمس دین و دولت 


فروغ اختر دین محمد 


ای آفتاب اوج معانی که از علّو 


افضل عالم کمال داد ودین 


کمال دین سپهر فصضل خواجو 


دارم ز عتاب فلک بوقلمون 


دارم ز جفای فلک آئینه‌گون 


صبحدم برخاککویش بگذرای باد شمال 


۳۲ 


دیوان خواجوی کرمانی: 
۳۶۰ 


دیوان خواجوی کرمانی: 
۳۶۳ 


دیوان خواجوی کرمانی: 
۳۶۵ 


دیوان خواجوی کرمانی: 
۳۶۵ 


دیوان خواجوی کرمانی: 
۱۰-۱ 


دیوان خواجوی کرمانی: 
۳۶۴ 


تذ کرةالشعرد ۲۷۳ 


تذ کرةالشعرد ۲۷۳ 


دیوان ابن‌یمین: 
۱۲۶-۷ 


نام منظوم/ شعرنامه (ردیابی» نقد و ...)/ الهام مستأجران و .... صص ۱۴۳-۱۰۵ 


اد 


سلطان آود / 
۵۳ ت 
۶ 
سلمان سا 
اد سا 
ان( ِ 
۷۸ 


«مولانا» 


«شاعری به نام 


ایرج» 


شاه شجاع 


شاه شجاع 


شاه شجاع 


سلمان ساوحی 


سلمان ساوحی 


جوابی 


جوابی 


جوابی 


ای صبا گر پیش مولانا رسی 


سر افاضل دهر ایرج ایکه در همه فن 


ایا شهی که باوصاف فضل موصوفی 


ای شاه شجاع ملت و دولت و دین 


رسید نامة شاه جهان شجاع زمان 


هرچه تا غایت به نام او مقرر بوده است 


دیه ایرین که در حدود ری است 


دردا که درد کرد سواد بصر خراب 


ذره‌ای در پی خورشید به جان می‌گردید 


۳۶ 


۴۹ 


۱۳۵ 


دیوان ابن‌یمین: ۳۳ 


دیوان ابن‌یمین: و( 


تذ کرةالشعر! ۳۰۱ 


عرفات‌العاشقین» ج۱: 
۵۹ 


تذ کرةالشعر؛ ۳۰۱ 


خزاله عامره: ۳۶۹ 


خزاله عامره: ۳۶۹ 


کلیات سلمان ساوحی: 
۲۳-۰۲۵ 


کلیات سلمان ساوحی: 
۶ 


جوابی 


جستارهای نوین ادبی» سال پنجاه و پنجم. شمارة نخست (بهار ۱۴۰۱) 


باد صبح آنک نسیم زلف حانان می‌برد 


ای غبار موکبت چشم فلک را توتی 


شمع خود سوخت شب دوش و بزاری 


امروز 


هدهدی حال سبا پیش سلیمان می‌برد 


ای خداوندی که پر شد گنبد فیروزه رنگ 


باز این منم که دیده و بختم منور است 


پادشاها بنده در حضرت به رسم 


عرضداشت 


اول آن است که چون نیت عزلت دارد 


دیگر آن است که محبوب حهان مقری 
شاه 


۳۸ 


۳۱ 


۳۲ 


کلیات سلمان ساوحی: 
۱۶ 


کلیات سلمان ساوحی: 
۱/۸ 


خزانه عامره: ۹٩‏ ۳۶؛ 
کلیات سلمان ساوحی: 
۳۹ 


کلیات سلمان ساوحی: 
۳۳ 


کلیات سلمان ساوحی: 
۳۴ 


کلیات سلمان ساوحی: 
۴۰-۳۹ 


خزائه عامره: ۳۶۷ 


خزاله عامره: ۳۶۷ 


خزاله عامره: ۳۶۸ 


نام منظوم/ شعرنامه (ردیابی» نقد و ...)/ الهام مستأجران و .... صص ۱۴۳-۱۰۵ 


اد 


۵ ]شاه شجاع/ ۷۸۶ق. 
حافظ شیرازی/ 
۶ 
2 
لطف الّه 
۷ | نیشابوری/۸۱۲ق. 
سلطان 
۵۸ احمدبن‌سلطان 


سلطان غیاث‌الدین 


میرفضل ال 


فتوح 


صدرالدین علا 


شاه شجاع 


جوابی 


جوابی 


جوابی 


جوابی 


جوابی 


دیگر از خرج پر و دخل کمش قرضی 


حند 


03 


ابوالفوارس دوران منم شجاع زمان 


صبا ز خطة شیراز یک ره دیگر 


صبا ز حانب شیراز نوبت دیگر 


ساقی حدیث سروو گل و لاله می‌رود 


دمی با غم به سر بردن جهان یک سر 


نمی‌ارزد 


چو می‌روی به سلامت به مقصد آمال 


بخوانده‌ايم فراوان درین محقر عمر 


۳۷ 


۱۳۷ 


خزانه عامره: ۳۶۹-۳۶۸ 


تذ کرةالشعر؛ ۳۰۰ 


تذ کرةالشعر! ۳۰۱ 


عرفات‌العاشقین» ج۴: 
۲۹۹ 


خزانه عامره: ۲۵۶ 


خزانه عامره: ۲۵۶ 


دیوان لطف‌الّه نیشابوری: 
۵۶۷-۹ 


دیوان لطف‌الّه نیشابوری: 
۵۷۱-۷۰ 


۱۳۸ 


4 .۳ ۰ ۳ 
تا 

صدرالدین علا / 
۶۱ جهانشاه انهم 

۲ | پیربداق ۸۷۱ق. 
۳ | جامی /۸۹۸ق. 
شیخ عارف 
رز 
آذری‌انهم 

خواحه شهاب 

خواجه علی شهاب 
ترشیزی‌انهم 


لطف‌الّه نیشابوری 


لطف‌الّه نیشابوری 


پیربداق 
پسرجهانشاه 


جهانشاه پدر 


پیربداق 


بی‌بی منجم کوکبی 


رومی 


سلطان حهانشاه 


خواجه علی 


شهاب ترشیزی 


شیخ عارف آذری 


تغوایی (0) 


جستارهای نوین ادبی» سال پنجاه و پنجم. شمارة نخست (بهار ۱۴۰۱) 


صورت لطف خدا لطف الله آن کو تا ابد 


سرافاضل ایام خواجه لطف‌اله 


ای خلف از راه مخالف بتاب 


ای دل و دولت بلقای توشاد 


نگزارم به مسجد تونماز 


طاب ریاک ای نسیم شمال 


بده ساقیا جام گیتی نمای 


سردفتر اریاب هنر خواجه علی 


ای حمزه‌بدان که عرش حق جای 


۳۹ 


۱ ناقص 


۳۱ 


۱۲۸۹ 


دیوان لطف‌الّه نیشابوری: 
۵۶۷-۹ 


دیوان لطف‌الّه نیشابوری: 
۵۷۰-۶۹ 


استاد و مکانبات تاریخی 
ایران: ۵۵۰-۵۴۹ 


استاد و مکاتبات تاریشی 
ایران: ۵۵۱ 


عرفات‌العاشقین» ج۶: 
۳۵۸۵ 


اسناد و مکاتبات تاریخی 
ایران: ۴۴۲-۴۴۱؛ نامه‌ها 
و منشات حامی: ۲۷۲ 


اسناد و مکاتبات تاریخی 
ایران: ۳۴۳ -۴۴۵؛ نامه‌ها 
و منشأت جامی:۲۷۱ 


تذ کرةالشعر؛ ۳۹۱ 


تذ کرقالشعرا ۳۹۲-۳۹۱ 


نام منظوم/ شعرنامه (ردیابی» نقد و ...)/ الهام مستأجران و .... صص ۱۴۳-۱۰۵ 


۰ (ر. ک: به توضیحات مرحوم علامه قزوینی دراین‌بار» دییرسیاقی» ۱۳۳۴ ذیل اشعار غضایری: ۷-۵). 


و نظام‌الدین امیر 
علیشیر | ۰۶٩ق.‏ ؟ 
لانا علایی شاشی/ 
۶۷ امش ی ساسی 
دهم 


مولوی جامی 


مولوی جامی 


جوابی 


رفتی که چو آفتاب یکتا باشی 


ای نامه نه نامه نافع درد من است 


چشم تومرادید و منش سیر ندیدم 


۱۳۹ 


ریاض الشعرا؛ ۱۵۸۵ 


ریاض الشعر؛ ۱۵۸۶ 


عرفات‌العاشقین» ج۵: 
۲۷۹۷-۷۸ 


۱۳۰ جستارهای نوین ادبی» سال پنجاه و پنجم. شمارة نخست (بهار ۱۴۰۱) 
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